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 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرّجیم

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

جعلنا من المتمسّکین بالولایۀ المرتضویه الّذی فرضَ اللهُ مَودتّهَُ الحمد لله الّذی نَورَّ قلوبنَا بشعاع انوار المحبّۀ العلویه و 

علی العربیۀ و العجمیۀ ثم الصلاۀ و السّلام علی مُبلّغ الرّسالات الالهیّه سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی 

  فی الارضین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین.الله علیه و آله القُرشَیّه سیمّا اولّهم مولانا امیرالمومنین و آخرهم بقیۀ الله

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً 

 و ناصراً و دلیلاً و عَیناً حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تُمتّعه فیها طویلاً.

 یا صاحب الزمان!

تو گذر شد/ گذشت عمر من امام زمانم/ به لطف تو مستغنی از این و آنم/ چه روزی، چه شامی، که بیامیدم، امانم، 

ندانم/ فهل مِن مُعینٍ که دستم  ،تو ای مهربانم/ چرا دوری از کوی تو شد مقدر؟/ به رَضوی و یا ذی طوُاییبی

 تو نمانم.دعا کن که یک لحظه بی ات را نشانم/ اگر در نجف یا که کرب و بلایی/بگیرد/ دهد روی جانانه

 یا بن الحسن!   

 (20فَانْتظَِروُا إِنیِّ مَعکَُمْ مِنَ المْنُْتظَِریِن. )یونس/

 امیرالمومنین فرج امام زمان را برساند. خدا به آبروی 

 اش قرار بدهد.مورد رضایت ولی ،در این بلوای آخر الزمانما را  اعتقاداتاعمال و رفتار و گفتار و 



 نسألک اللهم بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک بالله طَرفۀَ عینٍ انَ تعُجّلَ فرج مولانا صاحب الزمان.

امیرالمومنین و سیدۀ نساء العالمین، جهت عرض تسلیت به محضر  ،حضرت اباالحسن ،هدیه محضر امیر عوالم وجود

صلواتی تقدیم کنید. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجلّ فرجهم  بقیۀ الله فی الارضین صلوات الله علیهم اجمعین

 و اهلک عدوّهم.

 

ها در باب وظایف شیعیان در زمان غیبت امام زمان علیه السلام بود و عرض کردیم که ما عرض ما در این شب

ی حجت امتحان به وسیله ،سی در زمان خودشامتحان هر کگفتیم  ریم و باید یار و یاور او باشیم.وظیفه نصرت دا

تمام اعمال ما مرهون انتظار است و چگونه  انتظار فرج است که قبولیِ ،گفتیم که یکی از واجبات دین ماالله است. 

 .توانیم منتظر امام عصر سلام الله علیه باشیممی

 بمانی، ر امانآخر الزمان د هایکه از فتنه خواهیاگر می «العَلامۀ.ف عرَاِ» :عرض امشب این است که فرمودند اما و

 .توانند امام قلابی به تو قالب کننددیگر نمی ،چرا که اگر تو علائم ظهور را شناختی .های ظهور را بشناسعلامت

 .اعتقاداتت را از تو بگیرند ،توانند دینت رانمی

چون در  .سخت استکه بسیار فراوان است و شاید هم بشود گفت  ،روایات ،شویمفضای علائم ظهور میوقتی وارد 

علائم ظهور امام عصر یعنی مخالفین هم  «.اَشْراطُ السّاعه»کتب مخالفین ما هم ابوابی منعقد شده است تحت عنوان 

ش یر کجآنها هم اعتقاد بر این دارند که روزی یک منجی خواهد آمد و شمشکه چون  ؛اندآورده سلام الله علیه را

دین سقیفه  یدمؤ ،آیدمیشان این است آن مهدی که گمان .اما شتر در خواب بیند پنبه دانه .راست کند قامت دین را

چهارده نور به هم  ،این چهارده خورشید در هم بیخته ،لکن ما باید ببینیم که در روایات حضرات اهل بیت است.

  .چه فرمودند در باب علائم ظهور امام عصر سلام الله علیه ،چهارده معصوم پاک ،این چهارده گل ،آویخته

اگر بخواهیم در این  ،قابل جمع نیست ،مربوط به یک ماه رمضان است و در یک مجلس و دو مجلس این مباحث،

  :خیلی خلاصه و چکیده تقدیم شما کنیم باید عرض کنیم کهفرصت کوتاه، 



 ،معروف به سفیانی ،فتد و آن هم این است که شخصی از نسل ابوسفیاناترین اتفاق میمهم ،قبل از ظهور ماه رجب

آید سمت می ،افتدتازه راه می .خیر ؟تمام شد .کندشام را تصرف میو  زنددست به یک کودتای نظامی میدر شام 

 .عراق

أمرَ صاحبِِکَ تَوَقَّع »و  «فی لیلۀٍ أَمْرَهُ الله یصُْلِحُ» ، دقت کنید، مبتنی است برکنمالبته تمام این مطالب را که عرض می)

 علامات را هم فرمودند.( ،روایات ما ،اهل بیت ما ،اما با این وجود «لَیلَکَ و نَهارَک.

خودش در کوفه  .افتدراه میهای کوفه کوچه در کشد که جوی خونانقدر می ،آیدشود به کوفه میسفیانی بلند می

  .کنندآیند مکه را فقط محاصره میمی ؛دنگیرمدینه را می ،فرستدمی ماند و سپاهش را سمت حجازمی

شش ماه طول کشیده است  ،ذی الحجه ،ذی القعده ،شوال ،رمضان ،شعبان .ماه رجب شروع شده استاز  این اتفاقات

حکومت نظامی در شهر برقرار  .بین است، زیر ذرهتمام رفت و آمدها به شهر مکه .تا آمدند مکه را محاصره کردند

خوف و وحشت و ترس عجیبی در شهر  .مکه هنوز تصرف نشده است شهر محاصره است، امادرست است که  .است

یک کسی با لباس و هیبت چوپانی که هر  .افتدیک اتفاق عجیبی می که ماه ذی الحجه 25شود تا می ؛حاکم است

گونه توصیف صورتش را این .شودوارد شهر مکه می ،سال است 40تا  30گوید سن او بین کسی او را ببیند می

ببینیم و او را الهی ما هم روزی  ؛بلکه هر کسی که او را دیده است ،بلکه در تمام روایات ،روایتنه در این  ،کردند

اش خالی روی گونهیک « ن خالٌیمَه الاَدّعلی خَ» .صورت، ماه است «القمر لقَۀفَکَ هُجهُوَ» :طور توصیف کنیم کهاین

این همان  «جَوراً.وَ  ملُئَِت ظُلماًوَ قِسطاً کمَا  یمَلَأُ الأرضَ عَدلاً»و  ؛این آقا همان آقای ماست که خواهد آمد .دارد

  .شونداز جلوی چشم سربازان سفیانی رد می ،شوندبا لباس چوپانی وارد شهر مکه می که امام زمان ماست

ها بیرون شهر مکه بوده قدیم ."ویذی طُ"به نام  ،است مرتفعای یک منطقه ،برویمکه پنج کیلومتر به سمت شمال 

أمَْ ذیِ  أَ برَِضوَْی» خوانیم. که در دعای ندبه میوایی ندانمضوی و یا ذی طُرَه باست، اما الان داخل شهر مکه است. 

 ، به ایشانترین نزدیکان اصحاب اوده نفر از نزدیک ،دنشوساکن می ویذی طُ یمنطقه درحضرت  «أَوْ غَیرِهَا. طوًُی

  .نفر هستند 313سید محمد. این ده نفر غیر از آن  :اسمش هست ،یک نفر از این ده نفر شوند.ملحق می

پیغام  .بخوان پیغامی دارم، برای مردمان مکه ،د که برو کنار خانه کعبهنفرمایمیبه سید محمد امام عصر علیه السلام 

گفته بیایم به شما بگویم  .ما خاندان رحمت هستیم «ا اهل بیت الرحمهنّاِ» :گفته استبگو که مهدی آل الله  ؟چیست



آی  .ها که به اولاد مرتضی کردندگفته است بیایم به شما بگویم چه ظلم «.دنارِطُ»و  ،به ما ظلم شده است «منالِظُ»

به ما ظلم شده است و  همیشه .ما همیشه مظلوم بودیم «.دنارِطُ وَ منالِظُ» .ست به آل علی جفا کردنددا گواخ ،مردم

  .طلب یاری کنم وام از شما استنصار امروز آمده

ممکن است کسی بگوید امام زمان مگر نیازی به یاری مردم مکه دارند؟ قرار است خدا امام عصر علیه السلام را 

خواهد خون یک نفر روی زمین ریخته می ،که آقاست از بس .دورشان بگردم ،از بس مهربان استاما یاری کند. 

  .نشود

بین رکن و مقام گردن  ،ریزندرد مردمان روی سر او میاما این نام ،دهدبه مردمان مکه می آید پیغام راسید محمد می

یعنی انسان پاکی  .هنفس زکیّه است به است که در روایات از او تعبیر شد این همان شخصی زنند.سید محمد را می

محرم  ،شودتا ماه ذی الحجه تمام می ،امام عصر علیه السلام بسیار اندوهناک از این ماجرا .شودگناه کشته میکه بی

  .باز این چه شورش است که در خلق عالم است .شودشروع می

 .(ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا .یا اباعبدالله ،مان هستیمنگران محرم ،ما از الان)

  ...مشغول گریه و ناله و عزا ،شیعیان هر کجا که هستند ،شودماه محرم شروع می

  (الهی بچشیم این حلوا حلوا گفتن را با همه وجود. .الهی ما ببینیم .الهی ما باشیم .الهی همین محرم باشد)

تا که شده است  ،هر کسی مشغول گریه و ناله و عزا .کربلا هستندیک عده  .شوددانند دارد چه خبر میشیعیان نمی

 .چون شهر محاصره است ،ندهست هایشانتوی خانهمردم است. خلوت  .زندمکه پشه پر نمی در معابر .شب عاشورا

-هیچ .شوندکم نزدیک مسجد الحرام می، کمزنندقدم می ،آورندامام زمان تشریف می .کسی جرأت ندارد بیرون بیاید

دست به  ،آورندحجت بن الحسن سلام الله علیه تشریف می ،فقط صاحب این خانه .کس توی مسجد الحرام نیست

  .داند اضطرار یعنی چهاو می« السُّوء. یکشِفُ إِذا دعَاهُ وَالْمُضطَْرَّ  أَمنَّْ یُجیِبُ» :زنندپرده کعبه می

 ؟مگر چقدرش دست ما رسیده است ؟فهمیمچقدرش را می ؟خوانیمچقدرش را می ..ها را تکه تکهده روز روضهما )

  .. دیدند..(ها را شنیدندامام زمان همه این !شودجگر ما پاره می



إِذا الْمُضطْرََّ  أمََّنْ یُجِیبُ» :گویندحجت بن الحسن می ،انهمضطرّ ،ه شب استنصف ،شب جمعه است ،شب عاشوراست

بال بال زدن علی  .شودها در ذهن مبارکشان تکرار میتمام مصیبت أمََّنْ یُجیبی،هر با « السُّوء. یکشِفُ دَعاهُ وَ

ی مادرش سیدۀ نساء . آه و نالهندبیش حسین را میرت جوان گذاشتن جدّصورت روی صو .ندبیرا می اصغرش

 ،نصفه شب .دبینمجتبی را میی امام . جگر پاره پارهبیندین را میی امیرالمومننشق شدهفرق مُ .بیندالعالمین را می

إِذا دَعاهُ الْمُضطَْرَّ  أمََّنْ یُجِیبُ»... شودها هی دارد توی ذهن مرور میتمام این مصیبت ...سر بریده ،خرابه ،زجر ،بیابان

 « السُّوء. یکشِفُ وَ

اما برای امام  ،در بارگاه قدس که جای ملال نیست ،چون شب عاشوراست .عالم بالا هم الان یک خبرهایی است در

سید  ،در کنار این منبر ،ءاند برای خاتم الانبیاه بر زانوی غم است. منبری گذاشتهسرهای قدسیان هم ،حسین

رسول  شان ملائکۀ الله.آن طرف سید الشهدا علیهم صلوات الله نشستند و در مقابل ،در کنارشان امام مجتبی ،الاوصیاء

  .زننده میصدا ضجّیک .کنندناله می ءخواند و تمام انبیاخطبه می ،الله

هایش کل دلها را به ، گریهکن بزم حسیندیدید گاهی از اوقات یک گریه ،رفقا... )گویندپیغمبر اکرم یک جمله می

ی رسول خدا و از ام عالم بالا از گریهتم ،کنندیک جوری ناله می ،گویندپیغمبر اکرم یک جمله می ؟(کشدآتش می

خدایا  «.کریمُحَ کَتِهُ ،الهی» :مال فاطمیه است این جملهگویند؟ چه می .کنندسوزند و گریه میپیغمبر میی جمله

  .حرمتت را شکستند

  .حجاب خداست ،فاطمه «...الله حجابُ ،فاطمه» :حریم خدا چه بود؟ موسی بن جعفر فرمودند

 : گویندمیصدا نوای با حضرت بقیۀ الله یک هم ،بعد عالم بالا .سوزندملائکه می ء واولیا ء،تمام انبیا« هتُِکَ حَریمکُ»

آید یک صدایی می ،وقتی که چنین ناله و نوایی در عرش خدا پیچید «السُّوء. یکشِفُ إِذا دَعاهُ وَالْمُضطَْرَّ  أمََّنْ یُجِیبُ»

به تو اذن  . خداوند متعالزجائِ کَمرُاَ قبول وَمَ کَقولُبگو سلام خدای را برسان به مهدی آل الله و  !جبرئیلا» :که

خدایت اذن ظهور داده  .السلام علیک یا بقیۀ الله» :آیدجبرئیل سرآسیمه به زمین می «.ظهور عنایت کرده است

  «.الحمد لله کما هو اهله ..شکراً لک یا الهی و سیدی» :گذارندسر بر سجده می ،گریهبا امام زمان  «.است



چه خوابی دیده است؟ ابر بالای خانه  .خواب عجیبی دیده است .پردحاکم مکه از خواب می ، نصفه شب،ن موقعهما

هر کدام به یک  ،دور خانه کعبه طواف کردند ،یک رنگ خارج شدند ،دستملخ یک 313 ،از دل ابر ،آمده است کعبه

 ،کندآمده است از پنجره دارد نگاه می ،پریشان حال برمیخیزد  به خاطر خوابی که دیده حاکم مکه  .سمتی رفتند

 چه خبر است؟  .رونددست و یک شکل دارند سمت مسجد الحرام میهای یکجوان با لباس 313بیند می

از آن طرف یک پرچمی دارند امام زمان علیه  ،نفر آمدند 313از این طرف این  ،آمده است از آن طرف جبرئیل

  ...السلام

 ،دزد زیاد است دین ما را بگیرد ،تقویت نکنیم ،کاری نکنیممان را چکشاگر اعتقادات .بروید پای منبر بنشینید ،رفقا)

دین چند نفر  ،زادهاحمد الحسن حرام ،آل الله است عشتوی همین قم که  ،دانیدمگر نبردند؟ شما بهتر از من می .ببرد

یعنی از خط  !یعنی مرتد شدند !یعنی کافر شدند ،زدند؟ بردمگر سینه نمی ؟آمدندمگر توی هیأت نمی ؟برد ،را دزدید

گوید می ؟گویی علامتش چیستمی. یعنی مومن به عمر بن الخطاب ،ولایت دور شدند! مومن به احمد الحسن

اشته دهم یک پرچم بر این مرتیکه «لله البیعۀُ» :پرچم امام زمان نوشته استروی  ،علامت امام زمان پرچم است

بگویم امام ، «البیعۀُ لله»روی آن بنویسم  دستم بگیرم،خب من هم یک پرچم  «.لله البیعۀُ»روی آن نوشته است  ،است

ما  ولی ؛ها را نزنگویند این حرفمی .زنمها را میسوزم این حرفبه خدا دارم می .گوش کنید ،رفقا زمان هستم؟!

 ارباب، وقتی ،و خاک کف پای سگ کوی حسین استهر آنم/ ک من خاک کف پای سگ کویم یگویآمدیم اگر می

 ما باید روی این .گیردش را میااچهپ ،هر کس بخواهد به حریم اربابش نزدیک شود ،جلوی سگ استخوان انداخت

  .(مطالب حساس باشیم

 :باشدشده شته نو ، یک تکه پارچه نیست که روی آناست سلام الله علیه آن پرچمی که علامت حضرت بقیۀ الله *

این همان پرچمی  .از گیاهان بهشتی بافته شده است .از کتان و پشم و پنبه دنیا نیست جنس این پرچم«. البیعۀُ لله»

 ،شوداین پرچم همان پرچمی است که خودش باز می .ه استآوردخدا از بهشت برای پیغمبر  ،است که در جنگ بدر

 .گیرداین پرچم همان پرچمی است که نورش شرق و غرب عالم را می «.السلام علیک یا بقیۀ الله» :گویدسخن می

هفت گروه از ملائکه به  ،شب عاشورا که باز شود ،شب جمعه ،همان پرچمی است که خودش نصفه شبپرچم این 

  :آیندیاری حجت بن الحسن می



  .وقتی در آتش افتاد ،ابراهیم بودند همراه حضرت ای که. آن ملائکه1

  .ای که همراه حضرت نوح در کشتی بودندملائکه. آن 2

  .وقتی از نیل رد شد ،ای که همراه حضرت موسی بودند. آن ملائکه3

  .ای که همراه حضرت عیسی به آسمان رفتند. آن ملائکه4

  .ای که در جنگ بدر همراه پیغمبر بودند. آن ملائکه5

  .ای که همیشه همراه پیغمبر بودند. آن ملائکه6

  .زندتا رسیدند دیدند شمر دارد آستینش را پایین می ،ای که آمدند کربلا. آن ملائکه7

-سیه ،حوریان ختم رسل مکیده/ زهرا ز محشر آید با ،ر/ این حنجری که بینیحیا مکرّای بی ،بر او مکش تو خنجر

  ...پوش/ پیراهن حسین را افکنده بر سر دوش/ گوید حسین من کو؟

 کونُن ذا یَمَ» ،اگر که من الان کشته نشوم ،ابی عبدالله فرمودند بروید بالا .دیر رسیدند .دیر آمدند ،آمدند یاری کنند

بروید بنشینید کنار  پناه بی پناهان باشد ،ای ملائکهشود قرار است اینجا چه کسی در کربلا دفن می«؟حفرتیساکن 

یا »گویند کنار قبر ابی عبدالله شبانه روز میکه الان کار این ملائکه این است  .برای ظهور منتقم من دعا کنید ،قبر من

  .کشندانتظار منتقمش را می «.لثارات الحسین

 هاشمشیر که اسم صاحب هر کدام روی شمشیر از آسمان روی زمین آمده است 313از آن طرف ملائکه آمدند. 

  .ذوالفقار :دانیدمیرا هم که خود امام زمان شمشیر  .استشده نوشته 

تار و  ،زا گردید بخت/ لشکر اسلامغ ،چون که با دشمن /جنگ سختو روز نبرد  ،حدماجرای ذوالفقار چیست؟ در اُ

ات ملائک نازنین/ بهر یاری ه جبینِی رسول مَمبین/ کِ اقِیار شد/ پس ندا آمد ز خلّخاتم پیغمبران بی مار شد/

ام تا که احمد ن /؟کو بود دست علی یا به دستم، /؟میبنمایَ اتمایلند/ با ملائک یاریحاضرند/ از برای جان نثاری 

حیدری/  ،امحیدری ،امحیدری لی/جَ نِسبحا اقِای خلّی پاکش پرید/ گفت کِحیدر را شنید/ اضطراب از سینه

یا علی/  ،چشم نازت را بنازملی/ یا ع ،ذوالفقارت را بنازم /محترم آن برِ ،ذوالکرم/ بهر جنگیدن ز حیّآمد ذوالفقار 

 یا علی.  ،هایت را بنازمای ولی/ ضربه ،نبردتدر هیاهوی 



تا  ؛بیرون نیامده است ،دیگر بعدش رفته است توی غلاف ،گرفتقرار فتی شاه لا ذوالفقار آمد توی دست  ،حددر اُ

بعد  .خوانیدر ناحیه می که« وَ طحََنْتَ جُنوُدَ الْفـُجّار... المْخُْتارُمُجالِداً بِذِى الْفَقارِ کَأنََّک َ عَلىٌِّ » ،ی؟ تا روز عاشوراکِ

قُم یا » :گویدمی ،آید بیرونمیخودش  ،آن نصفه شباما  .از عاشورا دیگر ذوالفقار از توی غلاف در نیامده است

  .هستمتو من تشنه خون دشمنان  .برخیز ،آقا «!حجت الله

 ،بگو خمپاره ،بگو بمب ،الان بگو تفنگ مال آن موقع بوده است. شود؟ شمشیرمیمگر  گویی؟چی داری می !آشیخ)

پنج هزار نفر آنجا  ،تو اینجا یک دکمه بزنی ،اینکه عادلانه نیست .نه عزیزم .دنطور بجنگبگو امام زمان قرار است این

 !اگر بتوانند .را باز کنند ای آنتوانند دو تباب علم می 27از  ،از آن طرف هرچی مردم دست و پا بزنند آدم بکشی.

دو  .بلد است چی کار کند ،و خدا هم اگر بخواهد کاری کند .تای آن دست حجت بن الحسن سلام الله علیه است 25

 ،چطور رفت ،چطور آمده بود ،از کجا آمده بود ،حالا ویروس چی بود ؟سال یادتان رفت همه قدرتمندان زدند گاراژ

  «(.قَدِیرٌ شیَْءٍ کُلِّعَلىَ  هُوَوَ » .همه کاره اوست .کاره خداستهمه اصلا بود یا نبود؟ 

. انگار تازه از این همان عصای حضرت موسی است ،است دست حجت بن الحسن سلام الله علیه درهم ی یک عصای

عالم در های فرمودند تمام سلاح ؟شد اسباب بازی ،ره در برابرش شد هیچحَحر سَچطور سِ درخت بریده شده است.

 .افتداز کار می .افتدعین اسباب بازی روی زمین می ،عصایی که در دست حجت بن الحسن سلام الله علیه است برابر

 خوانیممیدعای سمات در  .نوشته شده است یک کلماتی ،استحضرت  که دست اصحابهم شمشیرهایی روی 

آن  .یک عالمی است برای خودش "علم الاسماء" .دریا شکافته شد ،خدایا به آن کلماتی که حضرت موسی گفت

  .شودکوه متلاشی می ،اگر به کوه بزنی ،کلمات و اسماء رمزآلودی که روی این شمشیرهاست

  و بیعت کردند یک به یک دست دادند .اصحاب آمدند .کم نزدیک اذان صبح استکم

  ..(تان داریمما هم دوست خیلی..تان داریمما هم دوستآقا جان )

  ...شودکم نزدیک اذان صبح که میکم .بوسندمی ،دهنددست می ،نفر آمدند 313

  .(نیم برای ابی عبداللهایم که سر بشک، آمادهالهی آن موقع کربلا باشیم .الهی ما باشیم)



آن امامی که  ،آن امامی که تمام عالم منتظرش هستند «...الا یا اهل العالم» :پیچددفعه یک صدایی همه جا مییک

 .فهمندشنوند و میمی ،هر کجا که باشند ،همه با هر زبان .ظهور و قیام کرده است ،فرجش را وعده دادند ءتمام انبیا

-چطور می ؟نقل محافل و مجالس چیست م،بینیهمدیگر را می ،ها، جلسهها، همه جا بعد روضهدیدید قبل از اربعین

 ؟بلیط گرفتی ؟پاسپورت گرفتی ؟یروبا چه کسی می ؟خواهی کربلا بروی

! چطور ؟ دیدی آمدچطور برویم دور حجت بن الحسن بچرخیم :نقل همه محافل این است ،آیداین صدا که می

عین  ،«رلُیُوثٌ بِالنَّهَا اللیَّْل،رهُْبَانٌ بِ»و اینها  .آیندده هزار نفری هستند که می ؟ اولین گروه،خودمان را به او برسانیم

 .هم مهربان هستند برادر با

، های مکه، خود سنیجمع شدند . مردمشنوندهمه می .ندای جبرئیل است ،شودآن ندایی که دم اذان صبح داده می

ی اقامه .الان وقت نماز صبح است .استمسجد پر از جمعیت شده  ،آمدند مسجد الحرام ،هم بلند شدندها، عمری

  !سلام الله علیهنماز صبح به امامت حجت بن الحسن العسکری 

 تکَُبِّرُ!وَ  السَّلامُ عَلیَْکَ حِینَ تُهلَِّلُ تَرْکعَُ وَ تَسْجُدُ! تَقنُْتُ! السَّلامَُ علَیَْکَ حِینَوَ  السَّلاَمُ عَلیَْکَ حِینَ تصَُلیِّ

  .(ما نگاهش کنیم ،او نماز بخواند ،الهی یک روز بایستیم)

کردیم ما فکر می .خواندها را می! او دارد نماز شیعهبینند عجبها می. سنیگویندالله اکبر می ،امام زمان ..نماز یاقامه

خدا یک  «نصََرتَْهُ باِلرُّعبْ» .توانندولی نمی ،خواهند حمله کنندمی .او که امام شیعیان است .گوید عمرآید میالان می

  .توانند دست از پا خطا کننداندازد که نمیها میترسی توی دل این

لبان  ،زنندپشت مبارک را به خانه کعبه می ،شوندبلند می ،شودنماز که تمام می .خوانندشان را میحضرت نماز صبح

  .کنند به صحبت کردنشروع می ،دهندمبارک را تکان می

نشین چند بود ی نقاب/ سایهمرا کم زنند/ ای مدنی برقع و مکّتا اُ ،تا خطبا دم زنند/ سکه تو زن ،خطبه تو خوان

ای شه ای/ ما که نداریم به غیر از تو کس/ ای/ خون به دل پیر و جوان کردهآفتاب/ تا تو ز ما روی نهان کرده

 خوبان تو به فریاد رس. 



لی اِ رَنظُن یَاَ رادَن اَمَ !الا یا اهل العالم .انا امام الثانی عشر !الا یا اهل العالم» :زنندپشت مبارکشان را به خانه کعبه می

سماحت  ،وقار علی را ،جلال علی را ببیند ،جمال علی را ببیند ،خواهد علی را ببیندکسی که می ...،علی بن ابیطالب

تمام قد  یچرا که من آینه .بیاید و مرا بنگرد ،عظمت علی را ببیند ،شجاعت علی را ،فصاحت علی را ،علی را

  «...الا یا اهل العالم .امیرالمومنین هستم

چی سرش مگر  «.الحسین یَنتقم جدّانا مُ !الا یا اهل العالم» :ریزدمسجد الحرام به هم می ،گویندک جمله میی

 .تشنه کشتند او را «.طشاناعَ لوهُتَذی قَالّ» :گویندها را توی یک جمله میهمه مصیبت ؟چی کارش کردند ؟آوردند

 مکید/ خاتم ز قحط آب، سلیمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و می

دم  .نشیندکار نمیابلیس هم بی .توانند دست از پا خطا کنندولی نمی ،ترسندها میشود. سنیغوغا می ،توی مسجد

چی  .شنوندندای ابلیس را همه می .دهدابلیس ندا می ،شوددم غروب که می . حالاصبح چه کسی ندا داد؟ جبرئیل

 مظلومانه کشته شد.  ،؟ عثمانستنسخه بدل چی .حق با سفیانی است ،گوید ایها الناسگوید؟ میمی

 .هایتان را با بغض عثمان بار بیاوریدبچه .تربیت یعنی این ،رفقا «أَوْلاَدکَُمْ عَلی بُغضْ عُثْمَانبوا دّاَ» :این که فرمودند

و دجال به ایمان  ،شوداین ندای شیطان بلند میآید و وقتی که سفیانی می ،فرمودند اگر اهل بغض عثمان نبودند

  .د آوردنسفیانی خواه

برای  . سفیانیسپاهیان سفیانی است یکه تحت سیطره هم از آن طرف خود سفیانی الان کجاست؟ کوفه. مدینه

در نطفه حرکت امام عصر علیه السلام  ،که راه بیفتید به مکه بروید فرستد، پیغام میسپاهیانش که توی مدینه هستند

سیصد هزار نفر از لشکر سفیانی راه  ،چهاردهم محرمروز یعنی  ،بعد از ظهور ،چهار روز بعد از عاشورا .را خفه کنید

تا وقتی که هنوز ظاهرا قدرتی نگرفتند به قول  ؛بروند کار حضرت را تمام کنند ،فتند از مدینه به سمت مکه بیایندامی

  .خودشان

گویند اینجا استراحت می .رسند به نام بیداءشب به جایی می ،آیندمی به سمت جنوب . اینهاشمال مکه است ،مدینه

حق این  ،که الان سپاه سفیانی بیاید هستند های مکه هم منتظرسنیحالا  .را تمام کنیم بح برویم کار حضرتص ،کنیم

یک نفر با لباس پاره پاره دارد وارد شهر  ،هیچ ،سپاه سفیانی که نرسیدبینند اما صبح می .آقا را کف دست او بگذارد

  .آقا غلط کردمگوید میکنان . گریهشودمی



  ؟تو کی هستی _

دهان باز کرد و تمام لشکر  ،زمین شروع به لرزیدن کرد ،نصفه شب ،آقا .من یکی از آن سیصد هزار نفر هستم _

 تو را یاری کند.  امروز قرار استبگو خدا  ،برو به مهدی آل الله سلام برسان کهیک ملکی ندا داد  .سفیانی را بلعید

 بخشمت.فرمایند میمی ؟بخشیدمرا می ،ید آقاگومی ،آمده است پیغام برساند ،کسی که زنده مانده است این

 

کنی؟ اصلا ما می شماریتاب چی هستی؟ برای چی لحظهگردی؟ بیدنبال چی می ،در آن تاریخ ،شما اگر آنجا باشی

 خواهیم؟ ظهور را برای چی می

شاید بگویم دل توی دل  ،دل توی دل خود حضرت هم نیست شاید بگویم ،کس نیستشاید بگویم دل توی دل هیچ

ما یک عقده سر  .ای هستیمما کینه ،آقاجان .خیلی کار داریم مدینه !برای چی؟ باید برویم مدینه .خدا هم نیست

بگذار آنجا با هم  ،سوزیمخدایا ببین ما داریم با هم می ...سر مادر ما چی آوردند ،وی روز روشنت .مان استگلوی

  .بسوزانیم

آب و  ،از توی دل سنگوار امام زمان معجزهقرار است  .آب و غذا کسی با خودش نیاورد .راه بیفتیم برویم مدینه

کمی که دور  .افتند سمت مدینهراه می ،خودشان در مکهگذارند نماینده یک نفر را می . حضرت،دهندغذا به همه ب

گویند مردم مکه می ،گردندبرمیحضرت  .نامردهای اهل مکه نماینده شما را کشتند ،رسد آقاجانخبر می ،شوندمی

نماینده زنند باز نامردها می روند بیرون.می ،گذارندیک نفر دیگر را می ،بخشندحضرت آنها را می .غلط کردیم آقا

  .گذارندروند حق این نامردمان مکه را کف دستشان میاصحاب حضرت می ،دیگر دفعه سوم .ندشکدوم را هم می

، به عین نجاست ،دو تا قبر آنجا هست .آیندکنار قبر پیغمبر اکرم می .شویمکم داریم نزدیک مدینه میدیگر کمحالا 

  .نندزپای مبارک را به قبر می .بکر و عمرنام ابی

فرمایند این قبر را چرا؟ چون آنجا حضرت می !امتحان به برائت از جبت و طاغوت است ،امتحان زمان غیبترفقا، 

باد  ،رعد و برق .شود شب تارمی ،روز روشن .کند به لرزیدنزمین شروع می ،خواهند بیل اول را بزنندمی .بشکافید

حجت بن  .، آدم حسابی هستندکار را. این دونکنید این  ؟شودچطور باید بگویند دارد عذاب نازل می ،آقا .سرخ

  .افتندها روی زمین مییک غربال بزرگی دستشان گرفتند که دیگر اینجا دانه درشتالحسن، 



اگر اینها آدم حسابی  .سالم هستند ،تر و تازه ،بینند این دو نفر عین نجاستمی ،شودقبرها شکافته میقتی که و

  .بیرونبکشید فرمایند می !دورت بگردم ،امتحان است !که اینطور سالم نبودند ،نبودند

ما خیلی  .رود ما نباشیممان نمیتتوی کَ .کنیمتصور میآنجا خودمان را  ،زنیمها را میما همه هر موقع این حرف)

  .(خواهیم با لگد توی صورتش بزنیمما می .بیاندازیم شانخواهیم تف توی صورتما می .برای آن روزریختیم برنامه 

گویند دیدی اینها آدم یک عده می .شودتر و تازه می ،چوب خشک ،نددنبچوب خشک می تا را به دواین دو 

  .نه هر هیزمی .گویند هیزم بیاوریدبعد امام زمان می .شوندها اینجا غربال میخیلیباز  ؟حسابی هستند

ابن شهر  «مثالب النواصب»که انقدر دور خانه مادرتان هیزم برده بودند  ،الهی من دورتان بگردم ،سادات ،بنی الزهرا

هیزم  ،سلام الله علیها  فاطمهحضرت رفتند دم خانه می ،خواستندها هیزم میتا یک ماه، همسایهنویسد میآشوب 

ها/ برای مادر خود روز و شب چقدر روضه گرفتی کنار هیزم .ها را امام زمان نگه داشتندهمان هیزم .داشتندبرمی

 عزاداری. 

  !خدایا ما باید باشیم ها .کنیمجمع میآنجا دورشان هیزم 

رفتم تو خودت برای معاویه نوشتی که  .ی خودت استاین نامه ،عمر خواندن: کنند جرائم اینها رابعد شروع می

هایش را نوشتی صدای نفس نفس زدن ..داد سرش زدی ..اسم صدا زدی مادر ما رابه  ..جلی البابرِبِت لُکِرَفَ ..عقب

نوشتی هی  ..خودش را چسبانده بود به در ..ها بالباباَلصَقت احَشاءَ ..مادر ما پا به ماه بود ،گریه کنید ..شنیدممی

ها ت روحُکادَ شدیدۀ قاسیۀ..ها بین الباب و الحائط عصرۀ تعصرنوشتی  ..دادمهی در را هل می ..رفتم عقبمی

 ،یک جوری او را زدیگفتی  ..بغضی که با علی داشتم گفتی یادم افتاد به ..هامسمار فی صدرِ تَبَنوشتی نَ ..خرجتَ

  ..افتاد روی زمین

ما باید باشیم آن  ،آقا .سوزندببین چطور دارند می ،یا بن الحسن .زنندخودشان را می ، ببین اینها دارند چطوریخدا)

 .(قند توی دلمان آب شود ،بعد ما ذوق کنیم آنجا .سوزدما باید ببینیم عمر دارد می .روز



اگر  .اگر یک ثانیه دلتنگی زینب کبری جبران شود .جبران شود ، اگر یک قطره اشک امام حسنبه ولای علیولی 

مردی که ضربه هیچ به  .غرور علی شکست /فاطمه اینان تو را زدند .یک لحظه شرمندگی مولایمان جبران شود

  .زدند در ملاعامزنم را  ،من که به پشت هیچ کسی ضربه نزدم ..پشت کسی نزد

که  او فتوا داده بود .جاستیک زن فتانه آنیک قبری است که  ،توی قبرستان ،تر. چند قدم آن طرفتمام شد؟ نه

داغ مادر  ،هفت سالشان بود ،هشت سالشان بودهایش ، بچهشرفبی .شه لعنت الله علیهاعای .خانه علی را آتش بزنید

  .خندیمما می ،خندیدی؟ حالا تو بسوزآمدی توی صورتشان میمی ،دیده بودند

 ست.لعنت الله علیهما بکر و عمرمان تنفر از ابیخدایا تو شاهد باش ما سلول سلول .به علی قسم که ما کینه داریم

  

-، عقبسفیانیکوفه. رویم میشوند، شیعیان پشت سر، خود امام عصر بلند میحالا  ،رام شده استیک کمی دلمان آ

  .از آن طرف خراسانی رسیده است .کندنشینی می

  .(برای فرج دعا کنیم ،گریه کنیم ،آتش بگیریم ،روضه بخوانیم ،تمام کنیم ،کنممباحث را کوتاه میده تا یکی )

 !وای .مسجد کوفه پر از جمعیت است که فکرش را کن .نشینی کرده است. سفیانی عقبآیندزمان به کوفه میامام 

او از  !بهبه .نشینندروی منبر می ،روندبالا می ،گذارندمی منبر پایشان را روی پله ، امام زمان،فکرش را بکنید

-او از فضائل امیرالمومنین می .شما پای منبر او باید علی علی کنید !وای .آوریمما بال درمی ،گویدامیرالمومنین می

  .علی گفتن یعنی چی ،علی .حرف زدن یعنی چی .فهمید منبر چیستتازه می .کنیمما پرواز می ،گوید

-دارد جلو می ،جمعیت را شکافته است .وارد شدالثعبان بینند یک کسی از باب می ،حرف حضرت تمام نشده است

خواهم بروم پیش گوید میمی ؟خواهی برویکجا می ،گیرندجلویش را می ،صورت را هم بسته است ،آمد و آمد .آید

 ،آید پای منبر حضرتمی .(حدیث امام باقر علیه السلام است) .دفرمایند بگذارید بیایحضرت می .ارمکارشان د ،آقا

من پسر همان  .خواهند به رخ عالم بکشند ما مهربانیمبخشید؟ میگوید آقا مرا هم میمی ،پوشیده ،بستههم صورتش 

  .لبخند زد ،من پسر همان امام حسینی هستم که توی روی جناب حر «.سکأرَع رفَاِ»حسینی هستم که به حر گفت 



خواهند به من بگویند اگر تا ولی امام زمان امروز می ،لعنت خدا بر سفیانی .گوید من سفیانی هستممی ؟کی هستی _

دوستت  ،ته دلت بگو یا بن الحسن ،همان وقتی هم که توی گناه وحشی شدی ،خرخره توی لجن گناه هم فرو رفتی

تواند انکار کسی نمی داریم را ما به مادرتان ی کهمحبتولی  ،دستم بالاستخودم  من به درد نخور هستم، ،آقا .دارم

  ؟خواهد انکار کندیی مسکچه خورد را اینکه ما حالمان از عمر به هم می .کند

  ؟خشیدبگوید مرا میمیسفیانی 

رو بر این درگه  /هیچ شخصی نی ز احرار و عبید /یاهرو بر کریم آورد ،غم مخور /ایو صد جرم عظیم آوردهگر د

  .نکرده ناامید

  ؟توبه کردی _

  .بله _

حبُُّ »اما  .دیگر جنگ تمام است .بروم اصحابم را بیاورم ،گوید آقاجانمی ،کندسفیانی بیعت می ،دهنددستشان را می

  «رَأسُْ کلُِّ خَطِیئَۀ. الدُّنْیا

 جای امیرالمومنینفقط دلتان را بگذارید  ،هایتان را بگذارید توی جیبتانپول ،کار کنید وضعتان خوب باشد رفقا،

 .رَأسُْ کلُِّ خطَِیئَۀشود می ،آمد الدنُّْیاحبُُّ اگر  .توی دل بیاید نباید جز علی. باشد

-. این همه بله قربانمرئوسشویم آنجا می ،یس هستیماینجا رئ گوید ماتوی راه می .گوید بروم خبر بدهمسفیانی می

  .شوداعلان جنگ می .ازل و ابد یزادهمارد حشکند این نامرتوبه می .ولش کن ؟مرید را چی کار کنیماین همه  ،گو

  .(خیلی شاخ و برگ کار را زدمها دیگر این وسط)

هنوز جنگ شروع نشده  .طرف سپاه سفیانی ه امام زمان سلام الله علیه، یکطرف سپا . یکقرار است جنگ شود

یک  ،زندبیند یک سر توی هوا دارد معلق میگردد میبرمی .آیدد صدای الامان الامان دارد میشنوسفیانی می ،است

چه  .هنوز کسی حمله نکرده استاز آن طرف که  .شوندت دارند تار و مار میعین حشرا ، سپاهشپا روی زمین

اینها  ؟دیدند ابی عبدالله با صورت به زمین خورد ،است گفتم ملائکه آمدند کربلا انزند؟ یادتی دارد اینها را میسک

اینها زود زود  .شده است شان تماماینها دیگر طاقت .خواهند ببینند دوباره حجت الله روی زمین بیافتددیگر نمی



-میاصحاب حضرت  .کندفرار میهم خودش  .شودلشکر سفیانی تار و مار می .آمدند به جان سپاه سفیانی افتادند

  .صیرئس المَالی جهنم و بِ .گیرنداو را می ،افتند دنبالش

 

بدون جنگ و  هاو قبیلهفرستند. نوشتند همه شهرها و قوم نفر را به یک جایی می 313حضرت هر کدام از این 

  ."ریالاهل  نهمو مِ" شهر و قوم و قبیله 13جز به شوند حضرت میمنقاد  ریزیخون

نَصَرتْهَُ » کنند،می فقط نگاه هاآنجا یهودی .بیت المقدس نماز بخوانند . درکار دارند ،خود حضرت باید بروند فلسطین

گویند نکند این همان ها به آخوندهایشان مییهودی ،هابچه مسیحی .یک ترسی توی دلشان افتاده است «بِالرُّعْب

 .نماز شوند برای اقامه آماده می ،روند آنجاامام زمان می .او صفات عیسی را ندارد ،گویند نهعیسی مسیح است؟ می

-می .توانند خطا کننددست از پا نمی .هایشان از کار افتاده استسلاح ،چی کار کنیم .گیرنداینها هم دارند آتش می

 ،دابر پایین آم ،مه ،یک چیزی مثل گرباد .یدآدارد پایین می ،مه ،از آسمان یک تکه ابر .افتدبینند یک اتفاقی دارد می

این  که افتندها به گریه کردن میمسیحی .یک آدم مشخص شد ،ابر برداشته شد این مه و گردبار و ،به زمین رسید

رود حق آن آقا الان عیسی مسیح می گویند، میکنندگریه می .ات عیسی در وجود اوستتمام صف .همان عیسی است

دستش روی سینه  ،ین استیاما سرش پا ،درست است حضرت عیسی است ،بینند نهاما می .گذاردرا کف دستش می

من نوکر و خاکسار  .تو آقای من باشی ،آمدم چاکر دربار تو باشم ،آقا گوید، میمحضر امام زمان آمده است ،است

فرمودند این آیه مربوط به مسیحیانی است که ( 159)نساء/« وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْکتِاَبِ إِلَّا لَیؤُْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوتِْه..» .تو باشم

  .ندآوراینجا ایمان می

سی اوصیای حضرت موعلامت  ،موسیتابوت حضرت  :اجمالا .ها مفصل استکه قصه یهودی ،هاماند یهودیمی

هرچی  .شوندعزیز می ،ها باشداگر دست یهودی .خاطر پیدا کردن تابوت استهای آنجا هم بهالان حفاری .است

ایمان  از یهود یک عدهتابوت و الواح گلی تورات را میبینند وقتی  .است زماندست امام  .کنندپیدا نمی ،گردندمی

 .صیرالمَ ئسَآورند الی جهنم و بِآنها هم که ایمان نمی .آورندمی

  



هیچ  .عالم نیستیک فقیر توی  .الان دیگر یک مریض توی عالم نیست .اکنون جهان به سیطره شهسوار ماست* 

ها رفاقت .کندفروشی نمی. هیچ زنی برای پول، تنشودکس ظلم نمیبه هیچ .شودهایش نمیبابایی شرمنده بچه

شود رییس هفتاد هزار نفر از هر مومنی می کنند کهدر ایمان ترقی میمومنین انقدر  .برای دنیا نیست ،شودحقیقی می

. صفات زمان کنندها به هم ظلم نمیدرنده .ریزدآسمان و زمین برکاتش را فرو میاست. امنیت  . همه جاملائکه

داند همیشه کامم را شیرین خدا می ،یستترین صفت زمان ظهور چخوشگلاز من بپرسید اما الان  .غوغاست ظهور

همه دور هم  ؟شوددلمان باز می ،بینیمهمدیگر را می ،آییمدیدید الان توی روضه می .کنمکند وقتی بهش فکر میمی

 ،بله ،خوشگل است ،فلان منطقه سرسبز است ،آقاجان گویند. میآیداز عمر بدمان می .امام حسین را دوست داریم

 ،فرمودند وقتی امام زمان بیایند .چون محبین مولا آنجا خیلی نیستند ؟توانیم برویمچرا نمی . امامنکرش نیستیم

-شوند سینه سوختههمه می .رالمومنینامی یشوند دیوانهی مردم عالم میهمه« علی ولایۀ امیرالمومنین.العالم  عُجمَیَ»

خواهد آن روز را دلت نمی !وای که چه عالمی است آن موقع .بکر و عمرشوند متنفر از ابیهمه می .ی ابی عبدالله

تا خرخره توی لجن زمان که نگاه کنیم را مان شیرین شد؟ اما الان ناحلوا چقدر ده ،دیدی الان گفتم حلوا ببینی؟

چرا دعا  ؟دعا کننگفتند خیلی  ؟«بِتَعجیلِ الفَرَجأکثرِوا الدعُّاءَ »مگر به ما نگفتند  .زنیمداریم دست و پا می ،غیبت

 دعایمان نکرد؟نکردیم؟ مگر مادرش فاطمه دم آخر 

 

ترین رفیقت بیشتر ترین رفیقت کیست؟ او از رفیقاو مهربان است. به خدا از مادرتان بیشتر شما را دوست دارد. رفیق

او بیشتر از همه، خورد. مان را میبا تو رفیق است. او بیشتر از همه، ما را دوست دارد. او بیشتر از همه، غصه

کند. درست است یک طرفه است، درست است من به درد نخور هستم، شب و روز به فکرش نیستم، دعایمان می

خواهد بیاید بگوید خدا قوت! گفتند روضه نروید، خواهد بیاید تشر به شما بزند. میولی او به فکر ماست. نمی

تان خسته نباشید بگوید. خواهد به همهها رفتید. میاز توی بیابان شوید، رفتید. گفتند راه کربلا بسته است،مریض می

تر از آن چیزی است برای تبری درد کشیدید. برای تولی درد کشیدید. برای حسین گفتن درد کشیدید. خیلی مهربان

ی. مهربان داشتنی یعنی چفهمیم تازه آقا یعنی چی. خوب یعنی چی. دوستکه ما فکرش را کنیم. بگذار بیاید، می

 یعنی چی. بابا یعنی چی. آغوش مهربان یعنی چی.



 

 یا ،یا هفته اول ربیع بوده است ؟کرده است ، چه زمانیجسارتی که عمر کرده است .خیلی سوختم ،یک عبارتی دیدم

بعد شهادت رسول خدا  روز 95را هم شما بگیرید بی بیشهادت  .روز بعد از شهادت پیغمبر بوده است 45 در کوچه

فکر کن  ..خیلی روضه خواندن سخت است ..دانمنمی ..چی بگویم ..چه عرض کنم خدمتتان .صلی الله علیه و آله

  ..همین را بگویم .بگذرم ..را کتک زدندبگویی مادرت  ،جلوی بچه سید بنشینی

دیدم  ،را نشنیدمسلام الله علیها صدای حضرت زهرا دیگر گوید وقتی اسماء می .بودعمر زده  (حداقل)روز قبل  50

دستشان هنوز ولی  ،دیدم از دنیا رفتند ،روپوش را کنار زدم .کار تمام استفهمیدم  ،شان کشیدندروپوش را روی

  .دستت بشکند ،زادهآی حرام !سوزددارد می ،روز هنوز این صورت 50یعنی بعد از  .روی صورتشان است

گفتند اسماء  .امام حسین آمدند ،امام حسن .ها آمدندآقازادهفهمیدم  .صدای در آمد .آیندیش میهاگفتم الان بچه

یک  .ی بدهدتسلّ منتهی الحلمتواند به که نمیاسماء  .خوابیدهیچ موقع مادر ما مثل این ساعت نمی ؟مادرمان کجاست

با من  ،من حسینت هستم ،مادر .چرخیدندهی دور بستر مادر می .یتیم شدید «.ما فاطمهکُمُّت اُماتَ» :ه گفتجمل

 .صورت کف پای مادر گذاشتند .ام کلثوم وارد شد .زینب کبری وارد شد .مادر. دوباره صدای در آمد ،حرف بزن

یا إنه زینب عدمن تخلینی/ طفل ابصغر سنی منچ تحرمینی/ یوماه  ..آن حالت را تصور کن ..یوماه ..یوماه ..یوماه

 یومه یا الزهره من یرحم ابحالی/ عمری اندفن ویاچ یاجنه آمالی..

حالتان چطور بود  د،تابی کردیطور بیاین ،جان داده است ادر دیدید که توی بستر افتاده،یک م ،یا عقیلۀ بنی هاشم

ل عجّ"توی دلت بگویی  ،مضطر شوی ..اینها را تصور کن ..ماحالرِبِ فِرقۀٌَ ،یوفلسّباِ ۀٌرقَفِ ،وقتی آمدید بالای بلندی

     ".ک الفرجلولیّ

 ..نگری چنینمخواهر حزینم/ تا که زیر خنجر/ ن /سوی خیمه برگرد

 حبیبی یا حسین

 از جگرت دعایش کن

 ک الفرجل لولیّاللهم عجّ


